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مامان از آشپزخانه صدايم كرد و گفت: «كمك كن تا غذا را آماده 
كنيم. فردا من نيستم و بايد خودت مواظب همه چيز باشي.»

پرسيدم: «كجا مـي خواهيد برويد؟»
مامان لبخند زد و گفت: «بايد بروم به خالـه جون كه تازه بچّه به دنيا 
آورده، كمك كنم. امشب مامان بزرگ پيش خاله جون است؛ فردا نوبت 

مـن است.»
من همان طور كه سبزي پاك مـي كردم از مامان پرسيدم: «چرا ما روز 

به دنيا آمدنمان را يادمان نيست؟»
مـامـان كه مشغول پخت و پز بود، گفت: «هيچ كس يادش نيست. از 
بس كه كوچك است؛ حتيّ نمي تواند حرف بزند. البتهّ غير از كسي كه 

خدا بخواهد.»
پرسيدم: «مثلاً چه كسي؟»

مامان گفت: «حضرت عيسـي(ع). مردم حرف هاي مادرش، مريـم(س) 
را باور نمـي كردند. پس به فرمـان خداوند به فرزندش اشاره كـرد. 
عيسـي(ع) گفت بنده ي خـداست و خدا به او كتاب داده و پيامبر خود 

قرار داده است.»
گفتم: «شما از كجا مي دانيد؟»

مامان گفت: «از قرآن كريم؛ سوره ي مريم. بعدها حضرت عيسي(ع) 
گفت هركس مي خواهد به خداوند نزديك شود، بايد دوباره متولدّ شود. 
من هم تولـّد دوباره ام را فراموش نمـي كنم. از بهترين روزهاي 

زندگـي ام بود.»

 مهدي معيني
 تصويرگر: آناهيتا ليمويى
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بعد ادامه داد: «روز تولدّ اوّلم را به ياد ندارم؛ چون چشمانم درست 
نمى ديد، گوش هايم درست نمى شنيد. كسى را نمى شناختم، چيزى 
نمى دانستم، صحبت كردن بلد نبودم و خواندن و نوشتن نمى دانستم؛ 
امّا در زمان تولدّ دوباره، خوب مى ديدم، خوب مى شنيدم، خيلي ها را 
مى شناختم، خوب صحبت مى كردم و خواندن و نوشتن را هم آموخته 
بودم. تا جايى كه مى توانستم با خداوند صحبت كنم؛ يعنى نماز 
بخوانم. مى توانستم حرف هاى خداوند را بشنوم؛ يعنى قرآن بخوانم 
و به آن چه او مى خواهد، عمل كنم. اين مي توانست براي من همان 

تولدّ دوباره باشد.»
گفتم: «چه قدر خاطره اش برايتان شيرين است.»

صورت مامان پر از شادى شد و گفت: «بزرگ ترها براى ما 
جشن تكليف گرفتند، شيرينى و شكلات پخش كردند، هديه 

دادند، تبريك گفتند. ما ديگر بزرگ شده بوديم.»
پرسيدم : «جشن تكليف؟»

مامان گفت: «جشن تكليف؛ امّا من به آن جشن تولدّ دوباره 
مي گويم.»

مامان از آشپزخانه بيرون آمـد تـا سجّـاده ي زيباى يادگاري 
آن روز را نشانم دهد. من دلم مي خواست زودتر تولدّ 

دوباره ي خودم را ببينم.
 


